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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

مبحثنمازیادامه

قرائتحمدوسوره

یگذشتهبحثنمازرابهمبحثِتکبیراتافتتاحیّهرساندیمودراینبارهبهمقدارمحدودیجلسه

راگفتهودرمدخلِنخستینرکعتالاحرامتکبیرةداد،صحبتکردیم.بنابراینکهزماناجازهمی

ایم.نمازقرارگرفته

درحالقیام،سوره نماز، شودوپسازآن،یکسوره،یحمدتلاوتمیدردورکعتنخستینِ

شود.بنابراینامریکهنمازگزاربعدخواندهمی1یدیگریقدریاهرسورهیاخلاصیاسورهسوره

شود،قرائتوتلاوتقرآناست.مبهآنمشغولمیدرحالقیاالاحرامتکبیرةاز

می اجازه که دارد وجود ویکبحثکلّی استعداد چقدر ببینیم تا نشوم آن وارد فعلاً خواهم

نظرازقرائتقرآندرآمادگیوحوصلهدرجلسهاست.شایدبعداًبهبحثکلّیقرائتقرآن،صرف

توانازقرآنبهرهبرد؛انیمباقرآنتعاملکنیم؛چگونهمیتوکهچگونهمینماز،همپرداختیم.این

بحث قرآنبایدملاحظهومراعاتشودوامثالاینها، هایبسیارچهآدابیدرارتباطوتعاملبا
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بود؛شایدبعداًبهآنبحثهمخواهمواردآنهاشوم.اگرعمریوفراغتیمهمّیاستکهالاننمی

اشارهکردم.

کنندگانقرآنلاوتاقسامت

کندد؛ازسدهدسدتهخدارسنیسدت.قرائتمیتوانگفتکسیکهقرآنراتلاوتوبهطورکلّیمی

کنند.اگردرنمدازاسدت؛فقدطاندکهفقطالفاظقرآنرابهزبانجاریمیینخستکسانیدسته

فداهیموحقدای ِالفداظکنند؛امّادلشانمشغولِمعانیومیحمدرابرزبانجاریمیالفاظسوره

ییدیگریرابعدازسورهیحمدویاسورهنیست.فکروذهنشانجایدیگراست؛زبانشانسوره

کدهایدنخوانند؛بیخواند؛امّاقرائتشانتوأمباتدبّروتفکّروتفهّمنیست.فقطالفاظرامیحمدمی

ندد.اینهداازقدرآنخواندنشدانسدودیکنتوجّهداشتهباشندآنالفاظچدهحقدایقیرابیدانمدی

 َتَلَدتبُرّنونَ  أفلَ  »گونهتلاوتقرآنفرمدود کنند.قرآنکریمراجعبهاینبرند؛بلکهزیانهممینمی

هدایآنهداکنند؟آیابردلخوانند،آیادرآنتدبّرنمیوقتیقرآنمی2«اهالنأقفْ قنلنوبٍ ٰىأمْ عتل الْقنرّْآنَ

کنددوهایآنهامسدودشدهاستکهدلشانباقرآنرابطهبرقرارنمدیقفلزدهشدهاست؟درِدل

کند؟فقطزبانشانالفاظقرآنراجاریمی

ازقدرآنببدرد،بسدیاراسدت.یقلبیهاییکهممکناستبردلزدهشودوانساننتواندبهرهقفل

ها،توجّهبهعالمکثرتواسیرکثراتبودن،خصائلناشایستوناسدتودهیتعلّقاتووابستگیهمه
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ونکوهیده،اسیرِتعصّباتبودن،اسیرتقلیدبودن،غیرازآنچهفردبهصورتسنّتیباآنآشناست،

هداتواندازقفدلهابودن،میاهانوآلودگیبهرویخودبستن،اسیرگندررابردرکِحقای جدید

هداهسدتند.کنیمکهموانعبهرهبردنازقدرآنچدهیبحثپیشآمد،اشارهمیباشد؛اگردرادامه

فقطزبانشانالفاظِسورهراجاری؛کنندبنابراینیکگروهوقتیقرآنرادرنمازقرائتوتلاوتمی

گویندوقرآنبداایدنکهچهمیاست.تأمّلوتدبّریدراینکندوذهنودلآنهاجایدیگریمی

ْلل  »فرمودندد کند،ندارند.پیغمبراکرمهاچهحقای عمی وبلندیرابیانمیواژه   لِمتلنْ   وتَ

امّدادرچرخاندد؛هایشمیوایبرکسیکهآیاتقرآنرابینلحیه3«الَمْ َتََدتبُرّْه ثنمُ  حْیتیْهِلِ  لاکهَا بتیْنَ

یحدرارتدوزخاسدت.عمیقیدردوزخاستکهمنبعومخدزنهمدهکند.ویلچاهآنهاتدبّرنمی

کدهشوند؛اماّاهلتأمّلوتدبّردرایناندکهدرنمازبهالفاظقرآنمشغولمیپسگروهاوّلکسانی

گویدنیستند.قرآنچهمی

درپیآنکنندوذهنوفکرودلشانهمجاریمیاندکهالفاظقرآنرابهزبانگروهدوّمکسانی

بیانمیمی ومفهومالفاظچهبود؛چهحقیقتیرا مثلکسیهستندکهرودکهمعنا آنها کرد.

هارادرکشنوند؛بعدمعانیواژههارامیکند.اوّلواژهگوشمیاستوسخندیگریرانشسته

می در را قرآن آیات که هنگامی میکنند. مینماز دیگری از گویا راخوانند؛ خودشان شنوند؛

مینمیخواننده چه که دارند تدبّر دارند؛ تفکّر دارند؛ تفهّم و تأمّل لذا و بهبینند آنها گویند.

                                         
  .282 ، ص5  ج ،البحرَّن مجمع. طرَّحی، 3



4 

 

اوّلزبانشانلفظرامیتعبیریهماناصحابالیمین کهچهمطلبیگوید؛بعدبرایدرکایناند.

رود.ندنبالزبانشانمیفکرودلشاشود،گفتهمی

کنداندکهاوّلدلشانبهحقای راهپیدامیگروهسومازتالیانوقاریانقرآندرحیننمازکسانی

کهدلدریافت، ابرازواظهارمیسپسحقایقیرا دل، اوّلحقیقتقرآندرزبانبهدنبالِ کند.

تجلّیمی گروهقرآنبهزبانآنهاجاریمیکندوبعدآنحقیقتدرقالبالفاظقلبآنها شود.

بهتعبیریمقرّبانند.سوم

باآیاتقرآندریکیازاینسهسطحبرقرارکردهباشیم. پسدرنمازممکناستارتباطمانرا

اصحاب لااقلجزء بودنخیلیتلخاست. آنگروه نخستباشیمکهجزء گروه نکندجزء خدا

بیانمیالیمینباشیمکهوقتیزبانما کند؛دلمانهمتوجّهکندکهچهحقایقیرادرنآیاترا

کنیم.محضرِخداابرازمی

نمازگزارانانواعقرائت

یکسطح،قرائت2ِ توانبهسطوحمتعدّدیتقسیمکرد.بهتعبیردیگر،نوعقرائتنمازگزارهارامی

ییکهحکمتنیستند.فردمعمولیییکهاهلسلوکومعرفتویمردماست.افرادمعمولیعامّه

خواند.درقرائتعموممردماصلاینیواجبمینمازشرابهعنوانیکتکلیفشرعیوفریضه

مثلاًصحیحبخوانند.صحیحوکمیجلوتر،استکهقرائتشانراتصحیحکنند؛یعنیالفاظِآیاترا
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اکنند؛فرقسوص،فرقحوهواهلتجویدهمباشند.یعنیحروفراازمخارسخوددرستاد

آیاتقرآنبه درتلفّظِ بهامثالاینهارا تفکّرواهتمامآنها درهنگامنماز، درستیمراعاتکنند.

اگرخیلیبالاترروندوهمّتکنند؛ممکناستبهترجمههمین یظاهریآیههامصروفاست.

اینبرایعامّه کنند. اوّلهمتوجّه است؛ بعدیمردم تجویدخواندنو با بعد صحیحخواندن،

یمعمولیوظاهریآیههمتوجّهکنند.کهبهترجمهفوقشاین

دربیننمازگزارانیکهدرنمازشانمشغولتلاوتآیاتقرآنند،یکپلّهبالاترازآنهاخواصّند.در

هاییااهلحکمتندومطالبوبرهاناند.اند؛اهلداناییاند.اینهااهلدانشبرابرعامّه؛اینهاخاصّه

وادیمعارفدینمی در را معلوماتعرفانیعقلانی اهل یا آموزهشناسند؛ و رااند هایعرفانی

میآموخته آیاترا موقعیکه عرفان، داناییِ به چه قدرتبرهان، به چه بلدند. بهاندو خوانند؛

دانشعراندازه یا سعیمییتوانیکهقدرتبرهانیآنها دارد؛ حقای فانیآنها کنندمفاهیمو

یخاصّهباشد؛وقتیبهلطیفیراکهآیاتدربردارند،درقلبشانحاضرکنند.کسیکهدرمرتبه

اوسبرسد،حدّاکثرایناستکهبتواندبعضیازاسرارقرائترادریافتکندوبهآنبرسد.

انیکهاهلعرفانند.اهلعرفانومعرفت،مشاهداتاند؛کسکلاسبالاترازخاصّه،اصحابمعرفت

کنند.آیاتقرآنبیانگرحقایقیاستکهآنباطنیخوددرسلوکرابهزبانِآیاتقرآنبازگومی

هایآیاتقرآنبیانعارفدرقلببهشهودآنهانائلشدهاستوآنحقای راکهدرقالبواژه

کند.یمیشدهاست،هنگامتلاوت،بهزبانجار
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حقای قرآندستکهتامراتبیبهازاینپساند.آنهابالاترازاهلمعرفت،اهلدلواصحابقلوب

بهزبانقرآنرادرنمازالفاظوقتیگونهشد؛وجودشانآنوحقّ شدندتبهآنحقای میافتندو

همانحقایقی،نندکمیجاری پسخواندنکنند.بهزبانبازگومی،اندکهبهآنمتحقّ شدهرا

حقایقیاستکهدرمسیرسلوکبهآنمتحقّ  ترجمانوبازگوکردنِ آیاتدرنمازبرایآنها،

اند.شده

مرتبه هستند. خدا اولیاء اهلمحبّت، اهلدلیا اصحابقلوب، از قرائتیبالاتر در خدا اولیاء

 ولیبینخود است؛ بالاتر نماز همسطحقرآندر همهاولیاء یکمرتبهبندیاست. در یاولیاء

نیستند.

یحضرتح برقلبآنهاشدهاست.حقیقتفاعلیّتمقاماوّلاولیاءایناستکهتجلّیاتفعلیّه

خوانند؛همانحقیقتاندووقتیآیاتقرآنرامیح رادرهستیبهشهودقلبیمشاهدهکرده

شود؛بازگوکنند.پسوقتیالفاظخواندهمیظقرآن،بهزبانبازگومیمشهودخودرادرقالبالفا

است.یح درقلبشانوترجمانشهودآنهانسبتبهتجلّیاتفعلیّه

مرتبهمرتبه اولیاء، ویبالاترِ اسماء است. شده قلبآنها بر تجلّیاتاسمائیّه یاولیاییاستکه

اند.آنهاوقتییتوحیدصفاتیواسمائینائلشدههمرتبهصفاتح برآنهاتجلّیکردهاستوب

شود؛بازگویاترجمانشهودآنهاخوانند؛الفاظیکهبهزبانشانجاریمیدرنمازآیاتقرآنرامی

است.ازاینتجلّیاتاسمائیوصفاتی
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هاشدهاست؛لذایحضرتح برقلبآنیاولیاییاستکهتجلّیاتذاتیّهبالاترینمرتبه،مرتبه

ایاستکهدرقلبشانشدهاست.خوانند؛بازگووترجمانتجلّیاتذاتیّهوقتیآیاتقرآنرامی

کند.درحدیثقربنوافدلدراینسهمقامابتداولیّخداحمدوثنایخدارابازبانخودِخدامی

حتبُ إِلَیُ ممُِا افََْرَّضْتُ عتلَیْهِ وت إِنَهُ لیَتََقَرَّبُ إِلَیُ بِالناَفِلَةِ ءٍ أَ متا تَقَرَّبت إِلَیُ عتبْدٌ بِشَیْ» خدایمتعالفرمود 

5«لِستلانَهُ الَلذِی َتنْقِلبن بِلهِ    َتسمْتعُ بِهِ وت بتصترَّهُ الَذِی َُبْصِرّن بِلهِ وت    الَذِی  ستمْرتهُ  حتََى أنحِبُهُ فَإِذَا أَحْبتبَْنهُ کننْتُ

تواندبهمننزدیکشود؛بدهمیزاندیکدهبداانجدامفدرائجوواجبداتچیزنمییمنباهیچبنده

تواندنزدیکشود.وقتیواجباتشراانجامداد؛اگربهنوافدلهدمبپدردازد؛بدانوافدلبدهجداییمی

شومکهبداآنشودووقتیمحبوبِمنشد؛منِخداچشمآنبندهمیرسدکهمحبوبمنمیمی

گویدد.شومکهباآنسخنمیشنود؛زبانآنبندهمیشومکهباآنمیبندهمیبیند؛گوشآنمی

دراینمرتبه،درابتدایهریکازاینسهسطح؛تجلّیاتفعلیّه،تجلّیاتاسمائیّهیاتجلیاّتذاتیدّه،

حمدد6«الَمیِنَلرْل الْحتمْلدُ ِللهِ رتب  ا »گوید؛خواندوحمدخدارامیابتداولیّخداکهآیاتقرآنرامی

کند؛چونخدازباناوشدهاستواوبازبانخداحمدوثندایخدداراخدارابازبانِخودخدامی

یقربفرائجاست،ماجراعکسِایناست.درقدربنوافدلیبالاترکهمرتبهکند.امّادرمرتبهمی

شدود.درود؛بنددهدسدتِخددامدیششد؛درقربفرائج،بندهزبانخدامیخدازبانِآنبندهمی

فرمایند لساناللهمدنم؛عدیناللهمدنم؛یدداللههستکهحضرتمیهایامیرالمؤمنینخطبه
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یقربفرائجاست.دراینمرتبهخداستکهبالسانعبدحمدخودرا.اینمربوطبهمرتبه7منم

گفت؛دراینمرتبهخدابدالسدانعبددیقبلعبدبالسانخداحمدخدارامیگوید.درمرتبهمی

کند.گوید.پسدرخوداولیاءاللههممراتبقرائتباهمفرقمیحمدخودرامی

نمازگزاراندرقرائتبهبیاندیگرمراتب

کنمکهبتوانیمباجزئیاتبیشتریراجعبهبحدثقرائدتواردشدویم.گفتدیمبحثراقدریبازمی

یهمّوغمّشانایناستکهقرائتکنند،همهایازکسانیکهآیاتقرآنرادرنمازتلاوتمیعدّه

داکننددوقواعددتجویددرامراعداتکنندد.تصحیحکنندوحروفراازمخارسصحیحشاآیاترا

قصدشانهمایناستکهواجبیراکهخدابرآنهاقراردادهومقرّرکردهاست،انجامدادهباشندو

تکلیفازگردنشانساقطشدهباشد.یعنیهدفومقصدنهاییآنهااسقاطتکلیفاست؛باخواندن

د؛تلاوتآیاتقرآنشصحیحباشدد.معمدولاًنمازیکهرکوعشصحیحباشد؛سجودشصحیحباش

برند؛زحمتیکدهبدرایکنندودرنتیجهلذّتیازآننمیهمچونآنهاچیزیازآیاتدریافتنمی

آید؛یعنینوعیتکلّدفوکشند،خیلیبرایشانسختوتلخمیدرستکردنتجویدوقرائتشانمی

دهند.بهدلیلهمینسختیوتلخیواینکدهاممیکُلفَتوتلخیداردوباسختیاینکارراانج

برند؛فقطبهعنوانیکامراجباریکهمجبورنددبدهزورهدمشدده،آیداتراهیچلذّتیازآننمی

درستیادبگیرندوبخوانند؛ممکناستدرآنهانوعیانزجارقلبیوحالتپدسزدنِروحدیهدم

قلبشانراازقدرآنالفاظقرآنرادرنمازدرستبخوانند؛کهبتوانندپیشبیاید.یعنیبهقیمتاین

                                         
   .8 ، ص2و مجلسی، بحار، ج  125، ص 1. کلینی، کافی، ج 2
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بدردویایننوعنمازخواندنایناستکهخداآنهارابهجهنّمنمیکنند.حدّاکثرنتیجهبیزارمی

بهطورمعمولومتعارف،ایاستکهکند.ایننتیجهرادرموردآنهاجارینمیتارکالصّلوةکیفر

کهاستثناءًخدابخواهدبابتهمینظاهرهمبهکسدیتفضّدلاًعطاهدای؛مگرایندهدنمازِآنهامی

دهد.امّابدهطدورمعمدولوبزرگیکند.خداستوصاحباختیاراستوهرکاربخواهد،انجاممی

متعارفدستاورداینحدنمازخواندنوچنینقرائتیدرنماز،حدّاکثرایناستکهانسانفدردای

وکسیکهنمازنخواندهاستموردکیفرقرارنگیرد.تارکالصّلوةعنوانقیامتبه

برخیازاینافرادکهدرقرائت،مشغولِتصحیحالفاظند،زبانشانمشغولصورتذکدرحد اسدت؛

امّادلشانمشغولعالمکثرتودنیاست.اگرظاهرشرانگاهکنی،درنمازاسدت؛بداطنشرانگداه

یدیگدریازآنهداقلدبواست.مثلاًدربازارمشدغولمعاملدهاسدت.امّداعددّهکنی،خارسازنماز

حواسشانهممتوجّهدرستوصحیحنمازخواندناست؛حواسشانسراغدنیانیست؛همزبانشدان

کندالفاظرادرستاداکند؛همدلوحواسشانمشغولایناستکدهنمازشدانصدحیحتلاشمی

فراد،همظاهرشانمشغولصورتنمازاست؛همباطنشانمشدغولصدورتگونهاخواندهشود.این

الواقعداخلصورتنمازندوازنمازبیروننیستند.نمازآنهدادردرگداهخددانمازاست؛لذاآنهافی

کلّیجدایدیگدرشدنیاست؛نمازشانباطلنیست؛برخلافکسیکهحواسشدرنمازبهپذیرفته

گویدد.لدذاقدرآنتأکیددکدردننمازایناستکهانسانبفهمددچدهمدیباشد.شرطپذیرفتهشد
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.چرانمازازفدردمسدتپذیرفتدهنیسدت؟چدون8گوییداینمازبخوانیدکهبفهمیدچهمیگونهبه

گوید.فهمدچهمیگوید.ممکناستنمازراصحیحهمبخواند؛امّانمیفهمدچهمینمی

یند؛حواسشاندربازاروخریدوفروشودنیاطلبیومبدارزهبدرایگوفهمندچهمیگروهاوّلنمی

خواندد.آنهدادستیابیبهقدرتوشهرتولذّتوثروتوامثالاینهاستوفقطظاهرشاننمازمی

خوانندد.امّداالواقعبیرونازنمازند.باطنشانبیرونازنمازاست؛ولوبهصورتظداهرنمدازمدیفی

حواسشانهممشغولومصروفایناستکهنمازرادرسدتبخوانندد؛نداق ویدومواقعاًدسته

شود؛منتهانمازیکهصدورتنمدازرادارد؛اشتباهوغلطنخوانند.لذانمازازگروهدومپذیرفتهمی

حقیقتوباطننمازراندارد.امّاصورتنمازشانپذیرفتنیاست.

دانندد.ییادح مدیاندکهنمازراوسیلهنمازاست؛کسانیدربرابرکسانیکههمّشانظاهرالفاظ

کدهیدادمدنرادرجدانخدودزنددهونمازرابهپاداربرایاین9«یرِّکْذِلِ ةَٰلوالصُ مِقِاَ»قرآنفرمود 

دانند.قرائتیراهمکهدرنمازدارنددتحمیددیتذکّرویادح میترکنی.اینهانمازراوسیلهقوی

دانندحمدوثنایخدارابدهخوانند،میدانند.هنگامیکهنمازمیستایشوثنایح ّمتعالمیو

کهتاکددامستایند.اینهادارایمراتببسیارزیادیهستند.بهتناسباینآورندوخدارامیجامی

تنمازند.گیرند.اینهادرحقیقایقرارمیاف ِحقیقتنمازراهیافتهباشند؛درمرتبه

 مُحَمدٍَوَآلِمُحَمدٍَوَعَجِّلّْفَرَجَهُمّْٰهُمَّصَلِّعَليٰـاَللّـ

                                         
   .23ی  ی نساء، آَه . سوره8

.
 .12ی  ی طه، آَه سوره 9
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